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آیا هنر می تواند جامعه  را  دگرگون کند؟

نقاشی موندریان ۷۵ سال وارونه آویزان شده است

بتهوون امیدوار بود پس از مرگ بشنود!

موفقیت ۷ کودک ایرانی در مسابقه بین المللی نقاشی «نوازاگورا» بلغارستان

سه شنبه
۱۰ آبان  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۰۸

حسام محجوب: آیا هنر واقعا این توانایی را دارد که جامعه را 
تغییر دهد؟ بسیاری درباره این پرسش تأمل کرده اند و هستند 
کســانی که هنوز در پی پاسخی به این پرسش اند. اما پاسخ ها 
به این پرســش در بین هنرمندان، منتقدان و علاقه مندان هنر 
متفاوت و گاه متضاد بوده اســت. بر اســاس یکی از تعاریف 
هنر، هنر شــکلی از ابراز درونیات هنرمند اســت و به هنرمند 
امکان می دهد تا افکارش را به شکلی بصری به بیننده منتقل 
کنــد و همین موضوع ما را به این حقیقت ســوق می دهد که 
هنر بسیار بیشــتر از چیزی که می پنداریم، با زندگی هرروزه ما 

ارتباط دارد؛ رابطه ای که صرفا به فعالیتی مانند تماشای موزه 
محدود نمی شود بلکه در همه رئوس زندگی ما دخیل است. 
گاه متوجه این تأثیر هســتیم و در بسیاری از موارد هم نه، اما 

تأثیر هنر بر زندگی را سخت بتوان منکر شد.
بســیاری از هنرمندان باور داشته و دارند که هنر نمی تواند 
جامعه را دگرگون کند اما دســته ای دیگر از هنرمندان هستند 
که باور دارند هنر توانایی تغییر جامعه را دارد؛ بیشتر از آن   رو 
که هنر می تواند نوع تفکر و نگاه انســان ها را عوض کرده و از 

این  طریق می تواند جامعه را نیز متحول کند.

هنر   انسان  را  آگاه تر  می سازد
گروهــی از هنرمندان از هنر اســتفاده می کنند تا بیننده را 
آگاه کنند و به او نشــان دهند که چــه چیزهایی دور و برش 
در حال وقوع اســت. تقریبا تمامی مســائلی که ذهن انسان 
را درگیــر کرده اند، مورد توجــه هنرمندان قــرار گرفته اند و 
هنر درســت آن زمــان واقعیتی را بر ما عیــان می کند که ما 
تصمیــم گرفته ایم بر آن واقعیت چشــم ببندیــم یا عامدانه 
از دیدنــش ســرباز زده ایم. در چنین لحظاتی اســت که هنر 
چشــم ما را بر واقعیت ها باز می کند؛ لحظاتی که انســان ها 
برای بهبود شــرایط زندگی شان به دشــواری تلاش می کنند؛ 
نمایش فقر برزگران، تصویر کردن انسان هایی که در اضطراب 
و نگرانــی زندگی می کننــد، جلو ه هایی از بی ثباتی سیاســی 
و... همگــی داســتان هایی هســتند که به زبــان هنر روایت 
شــده و می شــوند. تعهد اجتماعی هنرمند معمولا از طریق 
تصویرکردن چنین لحظاتی اســت که به دیگران نشــان داده 
می شــود. چنین هنری اســت که خشــونت زندگــی را بر ما 
برملا کــرده و در مواردی این چنین هنــر واقعیت را این گونه 

بر ما آشکار می کند.
هنر شجاعت را تشویق می کند

تردیدی نیســت که هنر به اشکال مختلف تجربه ای نو را 
پیش روی بیننده می گذارد. هنــر همچنین می تواند بیننده را 
تشــویق کند تا به ورای آنچــه می بیند، فکر کند. در این مورد 
لزوما درباره نقاشــی صحبت نمی کنیم؛ بســیاری از اشکال 
دیگر هنر، مانند موســیقی، نمایش یا فیلم می توانند مردم را 
به دیدن تصویری جدید از جهان اطراف شــان تشویق کنند و 
منظری جدید را پیش  روی شــان قرار دهد. همین نظرگاه های 
جدید اســت که به آنهــا امکان می دهد تا بــا امید به دور و 
برشــان نگاه کنند. همچنین تماشاگر با تماشای این قبیل آثار 
می فهمــد که چیزهای مختلف، معانــی مختلف دارند؛ این 
معانی دیگر را احســاس کرده و تفاوت هــا را می پذیرد. هنر 
بیننده را تشــویق می کند تــا فراتر از دایره محــدودی را که 
می شناسد، ببیند و با طرز فکرهای متفاوت یا نگاه های ناآشنا، 

آشنا شود.
هنر  تأثیرگذار   است

هنــر تنهــا بیانگــر درونی ترین امیــال و خواســته های 
هنرمند نیســت بلکه درعین حال یک منبــع مهم و تأثیرگذار 

برای تماشــاگران هم هســت. هر اثر هنری که به موضوعی 
اجتماعی می پردازد این توانایی را دارد تا بیننده را تحت تأثیر 
قــرار داده و او را به فکــر وادارد و از این طریق بیننده تلاش 
می کنــد تا به پیــروی از آن فکر، عمل هم بکنــد. هنر گاه به 
مهم تریــن منبع الهام تبدیل شــده و بســیاری را به حرکت 
واداشــته تا حتی بــرای تغییر جهــان گام بردارنــد. هر اثر 
هنــری که بــه انــدازه کافی قدرتمنــد بــوده و نگاهش به 
ســوی بهبود وضعیت اجتماعی باشــد، می تواند بسیاری را 
تشــویق کند تا به پا خیزند و برای بهبود جهان اطراف شــان

 اقدام کنند.
هنر محرک تغییر  است

تردیدی نیســت که هنر ذهن را فعال می کند. اگر این گونه 
نبود شــاهد این همه بحث و مباحث انتقادی در طول تاریخ 
نبودیم. هنر در طول تاریخ بســیاری از مســائل نظری و مهم 
مانند اخلاق، فرهنگ، آگاهی و سیاست را به چالش کشیده و 
همچنین بسیاری از آثار هنری فعالیت های اجتماعی را آغاز 
کرده انــد. به خصوص امروزه که بســیاری از هنرمندان خود 
فعال اجتماعی هم هســتند. بســیاری از بینندگان آثار هنری 
که با دیدگاه های این هنرمندان فعــال هم نظرند، تحت تأثیر 
آثارشــان قرار گرفته، دست در دســت هم می دهند تا تغییر 
را ممکــن کنند. هرچند کمتر پیش می آید که خود هنرمندان 
توانایی داشــته باشــند جامعه را تغییر دهنــد اما می توانند 
صدای آنهایی را در تلاش برای تغییر جامعه و بهبود شرایط 
هســتند، بازتاب دهنــد و از این منظــر در تغییرات اجتماعی 

اثرگذار باشند.
نتیجه

پس تردیدی نیســت که هنر می تواند جامعه را دگرگون 
کند. این دگرگونی ممکن اســت مستقیم یا غیرمستقیم باشد 
امــا وقتی وضعیت بهبود یافته اســت کــه می فهمیم هیچ 
ابزاری قوی تر از انواع شاخه های هنری (موسیقی، نمایش یا 
نقاشــی) در اختیار نداشتیم که این چنین فعالان اجتماعی را 
به تغییر تشــویق کرده باشد و در تغییر افکار کهنه نقش ایفا 
کند. هنر نمی تواند به مردم نشان دهد که مشکل چیست و از 
کجا نشــئت می گیرد ولی می تواند آنها را فرابخواند تا نسبت 
به جامعه خود آگاه تر و مســئول تر باشند و برای بهبود آنچه 

ناکارآمد به نظر می رسد، اقدام کنند.

یک مورخ هنر دریافت نقاشی انتزاعی هنرمند هلندی، پیت موندریان از زمانی 
که ۷۵ ســال پیش برای اولین بار به نمایش درآمد، در موزه های مختلف به شکل 
اشتباه آویزان شده اما هشدار داده است اگر اکنون جهت آن را تغییر دهند، ممکن 

است متلاشی شود.
شکلی که تصویر در حال حاضر آویزان شده، خطوط رنگارنگ را نشان می دهد 
که در پایین به هم نزدیک می شــوند و شکلی بسیار ساده از یک خط افق را نشان 
می دهد. با این حال، وقتی ســوزان مایربوزر اوایل امســال شروع به تحقیق درباره 
هنرمند آوانگارد هلندی کرد تا نمایش جدیدی از آثار او برگزار شــود، متوجه شــد 

که این اثر باید برعکس باشد.
مایربوزر گفت: «ضخیم شــدن شبکه باید در بالا باشد، مانند یک آسمان تاریک. 
زمانی که این موضوع را با متصدیان دیگر مطرح کردم متوجه شــدیم که بســیار 

بدیهی است. من کاملا مطمئن هستم که این شیوه نمایش اشتباه است».
شــاخص های زیادی وجود دارد که نشان دهنده آویزان شدن نادرست این تابلو 
هستند. یک نقاشــی رنگ روغن با همین نام و اندازه در مرکز پمپیدو در پاریس به 

نمایش گذاشته شده است که ضخیم شدن خطوط را در قسمت بالا دارد.
عکســی از اســتودیوی موندریــان کــه چنــد روز پــس از مرگ ایــن هنرمند 
 «Town and Country» گرفتــه شــد و در مجلــه ســبک زندگــی آمریکایــی
در ژوئــن ۱۹۴۴ منتشــر شــد، همان تصویــر را نشــان می دهد که روی ســه پایه 
قرار دارد. مایر بوزر گفت که احتمالا موندریان در شــروع کار این تابلو در ســمت 
راست و بالای کادر یک خط قرار داده و سپس کارش را به سمت پایین ادامه داده 
اســت. این نشــان می دهد که چرا تعدادی از خطوط زرد چند میلی متر مانده به 

پایین کادر متوقف می شوند.
حال این اشتباه چگونه رخ داده است؟ آیا کسی که اولین بار اثر را از جعبه آن 
خارج کرده اشــتباه کرده است؟ بخشی از مشکل این است که برخلاف بسیاری از 
کار های قبلی موندریان، «شــهر نیویورک» امضای هنرمند را ندارد، احتمالا به این 
دلیل که آن را تمام شــده نمی دانســت. به همین دلیل نمی توان جهت درست آن 
را تشــخیص داد. با وجود تمام شــواهدی که نشان می دهد این اثر در حال حاضر 
وارونه نمایش داده می شــود، اثر به همان شــکلی که ۷۵ سال آویزان بوده نشان 

داده خواهد شد. مایر بوزر در این باره گفت: «نوارچسب ها در حال حاضر به شدت 
شل شده و به یک نخ آویزانند. اگر الان بخواهید تابلو را وارونه کنید، نیروی گرانش 

آنها را به سمت دیگری خواهد کشید و احتمال کنده شدن آنها وجود دارد».

از استادانی که بتهوون نزد آنها آموزش دید تا آخرین کلماتی که بر زبان آورد، در اینجا 
می توانید حقایقی شــگفت آور را درباره این نوازنده پیانو و آهنگ ساز آلمانی بخوانید. به 
گزارش ایسنا، بتهوون در سال ۱۷۷۰ در شهر بن آلمان متولد شد و به یکی از اثرگذارترین 
آهنگ سازان تبدیل شد که ده ها ســمفونی، کنسرتو، سونات پیانو و کوارتت زهی نوشته 
است. بتهوون بیشتر دوران جوانی خود را به عنوان یک پیانیست آموزش دید و همین طور 
طی گذر سال ها شنوایی خود را از دست می داد و در نهایت به طور کامل به آهنگ سازی 
روی آورد. بــا وجــود اینکه یکــی از مهم ترین حس های پنج گانه خــود را به عنوان یک 
موســیقی دان از دســت می داد، با این حال او ماندگارترین آثار خود را زمانی ساخت که 

وضعیت شنوایی اش رو به وخامت بود.
لودویگ فان بتهوون سومین نفر در خانواده خود با این نام بود

آن نقل قــول معروف از بتهــوون که می گوید: «هزاران پرنس وجــود دارد و خواهد 
داشت؛ ولی بتهوون تنها یک نفر است»، دقیقا درست نیست. اولین لودویگ فان بتهوون 
پدربزرگ او بود که موسیقی دان در بن بود و دومین لودویگ فان بتهوون برادر بزرگ تر او 

بود که چند روز بعد از تولد او درگذشت.
او با معلم موزارت آموزش دید؛ یوزف هایدن

بعد از اینکه بتهوون در اوایل ۲۰ ســالگی اش به ویــن مهاجرت کرد، درس هایی را با 
هایدن که اغلب پدر ســمفونی خوانده می شد، گذراند. هایدن همچنین موزارت یکی از 
نخســتین الگوهای بتهوون را آموزش داده بود. گفته می شــود که بتهوون قبل تر از این 
ماجرا سفری به وین داشته تا درس هایی را از موزارت بیاموزد؛ ولی اطلاعاتی از اینکه آیا 
این دو واقعا ملاقات کرده اند یا نه؟ در دسترس نیست. اگرچه بتهوون و استادش هایدن 
اغلب با هم جر و بحث داشــتند؛ با وجود این بتهوون قطعه Piano Sonatas, Op. 2 را به 

هایدن اختصاص داد.

در عشق بد شانس بود
 Julie (Giulietta) Guicciardi بتهوون در ابتدا عاشق یک کنتس جوان به نام جولی
در ســال ۱۸۰۱ شد؛ اما نتوانست با او ازدواج کند؛ چراکه نجیب زاده نبود. قطعه معروف 
ســونات پیانوی او به نام Piano Sonata No. 14, Moonlight برای او نوشته شده است. 
 Josephine Brunswick این آهنگ ســاز چند سال بعد هم عاشــق کنتس دیگری به نام
شد که از ســال ۱۷۹۹ آموزش موسیقی به او را شروع کرده بود. آنها نامه های عاشقانه 
زیادی برای هم ارســال کرده بودند که ۱۵ تا از آنها که از سوی بتهوون نوشته شده بود، 
باقی مانده اســت تا زمانی که خانواده کنتس آنها را بــرای خاتمه دادن به رابطه تحت 

فشار گذاشتند.
علت ناشنوا  شدن بتهوون مشخص نیست

مشکلات شنوایی بتهوون از ۲۶ سالگی او آغاز شد و در دهه آخر زندگی شنوایی او به 
طــور کامل از بین رفته بود. البته تئوری های مختلفی درباره علت این امر وجود دارد که 

محکم ترین آن تیفوس یا آبله ای است که در دوران کودکی به آن مبتلا شد.
لحظه مرگ او با توفان و رعد و برق همراه بود

بتهوون ۲۶ مارس ۱۸۲۷ بعد از تحمل یک دوره طولانی بیماری درگذشت. دوست 
بتهوون لحظه درگذشــت بتهوون را با ســمفونی های او که صداهای ناگهانی آنها 
مانند کوبیدن بر در سرنوشت می ماند، مقایسه کرده است. اینکه دقیقا آخرین کلمات 
بتهوون چه بوده است، مشخص نیست که البته دوستانش و بیوگراف ها نسخه های 
متفاوتی از آخرین کلمات زندگی او را جمع آوری کرده اند که شامل «حیف، حیف... 
بسیار دیر»، «دست بزنید دوستان من، کمدی به پایان رسید»، «در بهشت خواهم شنید» 

بوده است.
منبع: سایت سمفونی سیاتل

شــرق: هفت عضو مراکز فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری موفق به کســب 
دیپلم افتخار از بیســت وچهارمین مسابقه بین المللی نقاشــی «نوازاگورا» کشور 
بلغارســتان شــدند. به گزارش اداره کل روابط عمومی و امــور بین الملل کانون، 
بیست وچهارمین مسابقه بین المللی نقاشی «نوازاگورا» کشور بلغارستان در سال 
۲۰۲۲ با موضوع آزاد برگزار شــد و از بین سه هزارو ۲۱۷ اثر از ۳۲ کشور هفت نفر 

از اعضــای مراکز فرهنگی و هنــری کانون پرورش فکری موفق به کســب دیپلم 
افتخار از این دوره از مســابقات شــدند. اســامی برگزیدگان این مسابقه عبارت اند 
از: پرنیا محمدی ۸ســاله از مرکز چوپار کانون اســتان کرمان، نازنین زهرا خاطری 
۷ساله از مرکز شــماره ۱ کانون مهاباد استان آذربایجان غربی، النا امید ۱۴ساله از 
مرکز شــماره ۱ کانون اردبیل، فاطیما سلگی ۹ســاله از مرکز کانون نهاوند استان 

همدان، فاطمه مسعودی ۱۸ساله از مرکز شماره ۲ کانون صفاشهر استان فارس، 
زهرا عســگری ۱۲ساله از مرکز شماره ۱ کانون مشکین شــهر استان اردبیل و پانیذ 
نیک بخت ۱۵ســاله از مرکز شــماره ۱ کانون خوانسار استان اصفهان. همچنین در 
بیست وچهارمین مسابقه بین المللی نقاشی «نوازاگورا» یک دیپلم افتخار به امور 

بین الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اهدا شد.

اخـبـار  بـرگـزیـده

گرامیداشت   زنده یاد قیصر   امین پور
شعرخوانی به یاد شاعر  آیینی

به مناســبت گرامیداشت زنده یاد قیصر 
امین پور کارگاه و نمایشــگاه خوش نویسی 
(۱۱ تا ۱۳ آبان) ساعت ۱۷ تا ۲۱ در کتابخانه 
شــهید رجایی اهواز با حضور اســتاد رضا 
زدوار برگزار می شــود. این رویداد به همت 
حــوزه هنــری خوزســتان و بــا همکاری 
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســلامی و نهاد 
کتابخانه های عمومی استان برگزار می شود 
و پخش مســتند و شــعرخوانی با حضور 
شاعران برجسته استان از  جمله برنامه های 

جنبی آن اســت. قیصر امین پور از زمره شاعرانی بود که از همان آغاز فعالیت های 
حوزه هنری به جمع گروه شــعر این حوزه پیوســت و همگام با سایر شاعران حوزه 
هنری در شب های شعر برگزار شــده به شعرخوانی پرداخت. او عضو شورای شعر 
و ادبیات حوزه بود و در تشــکیل جلسات شعرخوانی و نقد و بررسی شعر و تشویق 
و ترغیب شــاعران جوان انقلاب نقش مؤثر و ارزنده ای داشــت. او به تدریس زبان 
و ادبیات فارســی در دانشگاه اشتغال داشــت. از دیگر آثار قیصر امین پور، می توان 
به مجموعه شــعر «آینه های ناگهان»، «گل ها همه آفتابگردان اند» و «دستور زبان 
عشق» اشاره کرد. «دســتور زبان عشق» آخرین دفتر شعر قیصر امین پور در کمتر از 
یک ماه به چاپ دوم رسید. قیصر امین پور متولد شهرستان گتوند در هشتم آبان سال 

۱۳۸۶ درگذشت و در زادگاهش به خاک سپرده شد.

وودمن   از   نخستین   سرامیست های  حرفه ای  معاصر
نگاهی جدید  به  یک هنرمند پیشگام سرامیک

 در  نیویورک

بتی وودمن به عنوان هنرمندی شــناخته می شــد که مرز هــا را در دنیای هنر 
جابه جا کرد. او را یکی از اولین سرامیســت هایی می دانند که ثابت کرد ســرامیک 
می تواند در ردیف عالی ترین هنر ها باشــد و آن را از صنایع دستی به هنر های زیبا 
منتقل کرد. وودمن سخت کار کرد تا با مردان در دنیای هنر برابری کند. او همیشه 
از اینکه مردان هنرمند بیشتر مورد تقدیر قرار می گرفتند و قیمت های بالاتری برای 
کارشــان در نظر گرفته می شــد، شکایت داشت. نمایشــگاهی از آثار وودمن سال 
۲۰۰۶ در موزه هنر متروپولیتن در شــهر نیویورک برگزار شــد و این اولین باری بود 
که موزه برای یک هنرمند زن زنده نمایشگاه مرور آثار برگزار کرد و همچنین اولین 
نمایش انفرادی برای یک ســفالگر زنده بود. اکنون، خانم وودمن نمایش جدیدی 
در گالری دیوید کردانســکی در شــهر نیویورک از ۲۹ اکتبر تا ۱۷ دســامبر خواهد 
داشــت. این نمایشــگاه که «بتی وودمن: مکالمات در ساحل، آثار دهه ۱۹۹۰» نام 
دارد، ۱۴ اثر را نمایش می دهد که مربوط به دوره ای تعیین کننده و سرنوشت ســاز 
در پیشــرفت خانم وودمن به عنوان یــک هنرمند مخالف ژانر اســت. این گالری 
نماینده وودمن قبل از مرگش در ســال ۲۰۱۸ بود. در بیانیه نمایشگاه آمده است: 
«به عنوان تصویری از کار های وودمن در دهه ۱۹۹۰، این نمایشگاه انواع مختلفی از 
کار های او را ترکیب می کند تا به بینندگان احساسی از مکالمه مداومی که وودمن 
با خودش درمورد توانایی هنر مبتنی بر ســرامیک داشــت، بدهد. ترکیب ایده های 
مدرنیستی و پست مدرنیســتی درمورد نقاشی و مجسمه سازی». محور اصلی این 
نمایش «مکالمات در ســاحل» است، یک چیدمان که در سال ۱۹۹۴ ساخته شد و 
ســال ۱۹۹۶ در هلند، پرتغال، فرانسه و بلژیک به نمایش درآمد، اما پس از آن به 
نمایش گذاشته نشده است. لیسا مک کلور، مدیر اجرائی بنیاد وودمن، که در خانه 
و استودیوی سابق وودمنز در منهتن مستقر است، گفت این بنیاد به شدت احساس 
می کند که چیدمان «مکالمات در ســاحل» باید نقطه عطف نمایشــگاه باشــد. او 
«مکالمات در ســاحل» را یک قطعه مهم نامید کــه جاه طلبی و خلاقیت وودمن 
را تجســم می بخشید و کار های بعدی او را پیش بینی می کرد. وودمن یک سفالگر 
کاربردی بود که اقلام قابل اســتفاده ای مانند فنجان، نعلبکی و کاسه می ساخت 
اما در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ شروع به جابه جایی مرزهای  اشیای خانگی کرد. او 
از محدودیت های رســانه خود عبور کرد و می خواست خاک رس فراتر از هزاره ها 
پیش برود، او تلاش کرد سرامیک را هیبرید کرده و آن را با مجسمه سازی و نقاشی 
ترکیب کند. وودمن زنی بود کــه محدودیت ها را نمی پذیرفت و «نه» را به عنوان 

پاسخ قبول نمی کرد.

«فاجعه سفید» اندی  وارهول به ساتبیز  می رود
اثری از اندی وارهــول ماه آینده راهی 
حراجــی می شــود و انتظار مــی رود ۸۰ 
میلیون دلار فروخته شــود. تابلوی سیلک 
اســکرین اندی وارهول بــا عنوان «فاجعه 
ســفید» که ســال ۱۹۶۳ به وجــود آمده 
و برخورد یــک خودروی ســفید را ۱۹ بار 
نمایش می دهــد، در حراج ســاتبیز ارائه 
می شــود. این تابلــو از مجموعه «مرگ و 
فاجعه» وارهول در دهه ۱۹۶۰ که ۱۵ سال 
اســت در معرض دید عموم قرار نگرفته، 

ماه آینده راهی حراجی می شــود و انتظار می رود ۸۰ میلیون دلار یا بیشتر فروخته 
شود. هرچند این رقم نصف یکی از آثار معروف تر او، یعنی کلوزآپ صورت مرلین 
مونــرو که با قیمتی حــدود ۱۹۵ میلیون دلار در حراج کریســتیز فروش رفت هم 
نخواهد بود. کارشناســان می گویند این تابلوی ابریشــم عظیم، با ارتفاع ۱۲ فوت 
در عرض شــش فوت، از شــیفتگی وارهول به مرگ و مذهبش الهام گرفته است. 
او به عنوان یک کاتولیک معتقد به کلیســا می رفت و آداب مذهبی را بارها انجام 
می داد و همه اینها در شیوه کار او که تصاویر بار ها و بار ها تکرار می شود، منعکس 
شده اســت. «فاجعه سفید» دارای تصاویر مکرر یک وســیله نقلیه تصادف کرده 
اســت که در اثر دیگــری از وارهول با عنوان «تصادف ماشــین نقره ای ۲ (فاجعه 
مضاعف)» نیز دیده می شود. این تابلو در سال ۲۰۱۳ به قیمت ۱۰۵ میلیون دلار در 
یک حراجی فروخته شد. ساتبیز درباره این اثر نوشته است: «بزرگ ترین اثر تصادف 
اتومبیل تک پانل وارهول این قدرت را دارد که حســی از هیبت و احترام شــبیه به 

یک محراب مذهبی را القا کند».


